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 چکیده 

قانون مدنی، قدرت اثباتی شهادت را نامحدود کرده و بدین دلیل، امروزه هر  1309گذار با حذف ماده اگرچه قانون

، لکن شهادت هم از حیث اعتبار نتیجه، به جهت ضعف قواي مختلف توان با شهادت اثبات نموددعوایی را می

اشخاص در درك وقایع، اعم از قوه بینایی، شنوایی و حافظه و تأثیر عوامل بیرونی بر شاهد؛ مانند تطمیع، تهدید، 

الت، ایمان باشد؛ شرایطی مانند عدها و غیره محل تردید است و هم از حیث احراز شرایط با موانعی مواجه میرسانه

قانون آیین دادرسی مدنی،  241گذار در ماده ها بس دشوار است. به همین جهت بوده که قانونو غیره که احراز آن

ها قرار داده تا حتی زمانی که ظاهراً شرایط شاهد و شهادت جمع تشخیص ارزش و تأثیر شهادت را در اختیار دادگاه

آید بررسی همین موانع، چه در این نوشتار میترتیب اثر ندهد. آناست، به جهاتی که گفته شد بتواند به آن 

  باشد.  هایی است که شهادت با آن مواجه میمشکلات و چالش

  هاي شهادت، نظام دادرسی ایران.شهادت، دلیل اثباتی، چالش واژگان کلیدي؛

  

  

                                                 
 21/10/1399تاریخ پذیرش          17/08/1398تاریخ وصول  ١
 Assistant Professor and؛استادیار دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداري دادگستري  ٢

Faculty Member of the University of Judicial Sciences and Administrative Services of Justice  
Abass.daroui٥٢@gmail.com  

Phd student, Private قوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)؛ ي دکتري حدانشجو ٣

Law, University of Tarbiat Modares 
 hassaneskandari٣٩٤٢@gmail.com  

 Phd student, Private Law, University ofدانشجوي دکتري حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی تهران؛ 4

Judicial Sciences of Tehran   
Eskandarihossein٧@gmail.com 

 پژوهشی - علمی



  شصت و پنجشماره  / هفدهم فقه و حقوق اسلامی/سال هايفصلنامه پژوهش                                 160
  

 

  مقدمه -1

قانون مدنی احصا شده است.  1258شهادت، به عنوان یک دلیل اثباتی، در عرض ادله دیگر، در ماده 

شد که ارزش دعاوي، این دلیل اثباتی، قبل از اصلاح قانون مدنی، در جایی به عنوان دلیل مطرح می

کرد، ارزش، شهادت به عنوان یک دلیل مهم بروز میاندك بود؛ به این معنا که در دعاوي با خواسته کم 

ا ادله دیگر، توان اثبات دعوا مطروحه را دارد که این خود بارزش اکنون در نظام دادرسی ایران، همولی هم

هاي ایران شده است. سؤالی که شدن حوزه اثباتی در دعاوي طرح شده در دادگاهبه نوعی، باعث گسترده

باید پاسخ داده شود، این است که با توجه به مقررات قانونی و رویه قضایی حاکم بر محاکم کشور، کارایی 

  تر است یا ناکارآمدي آن و در صورت ناکارآمد بودن، عوامل آن چیست؟تی بیشااین دلیل اثب

از یک سو، ممکن است گفته شود که شهادت از لحاظ اثباتی، با دیگر ادله در سیستم قضایی برابر 

است و میزان کارآمدي آن باید به محاکم دادگستري و به طور اخص، قضات سپرده شود که با توجه به 

بینی مشکلات توان گفت عدم پیشایط حاکم، در این مورد تصمیم بگیرند. از طرف دیگر، میراوضاع و ش

بودن و معضلات این ادله اثباتی، از سوي قانونگذار و رویه قضایی محاکم، ممکن است باعث ناعادلانه

  شوند. آرایی گردد که به پشتوانه این دلیل صادر 

راز صحیح عدالت شاهد در محاکم قضایی و به دنبال آن صحت حتواند عدم اها مییکی از این چالش

است و خبر برحسب طبع خود، قطع نظر از گوینده، » خبر«شهادت از مقوله گفتار وي باشد. باید گفت که 

که تواند درست یا نادرست باشد. پس فرض قانونگذار به صدق قطعی خبر در شهادت، به دلیل اینمی

کننده دعوا است، توجیه عقلی و عرفی موارد شهادت چهار تن از جمله ادله ثابت شهادت دو تن یا در برخی

که احراز یقین در اداي شهادت ممکن نیست، ناگزیر قانون به منظور حل جا ندارد. به عبارت دیگر، از آن 

 کهو فصل دعاوي لااقل در امور حقوقی ظن حاصل از شهادت را در حکم یقین حجت دانسته، در حالی

    . حجیت، وصف ذاتی شهادت نیست

لذا پسندیده است که اصلاحاتی در مواد قانونی مرتبط با این دلیل صورت گیرد و در به کارگیري 

کننده استفادههاي بیشتري اعمال شود تا راه بر سوداگران سوءعملی از این دلیل در محاکم نیز، سختگیري

یابی این نهاد حقوقی، اي براي ریشهشویم. این امر، انگیزه تربسته شود و به عدالت و نظم دادرسی نزدیک

  جهت بهبود کارایی آن، گردید.

ها را توانیم این چالشمورد بررسی قرار دهیم، می هاي شهادت را دقیقاز این رو، اگر بخواهیم چالش     

اتی شهادت وارد کرد، مواردي بتوان بر اثر اثاز دو دیدگاه بررسی کنیم؛ از یک سو، برخی از ایراداتی که می

سازند. به عبارت دیگر، ممکن است با میاعتبار بسا آن را بیکاهد و چهاست که از میزان اعتبار آن می
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جا که براي هاي اداي شهادت، موانعی امکان اداي آن را غیرممکن سازد، مانند آنوجود شرایط زمینه

بینی کرده که اجبار شاهد به اداي ارد ولی قانون پیشدرسیدن به واقع، راهی جز اداي شهادت وجود ن

شهادت در دعاوي حقوقی، ممکن نیست. از سوي دیگر، در خصوص شرایط شهادت و شاهد، ایرادات 

 پردازیم.ها میدیگري نیز وجود دارد که در ادامه به بررسی آن

  حاکم بر اعتبار قضایی شهادت هايچالش

  گردند؛گونه تشریح میها رو به رو است، بدینبار قضایی با آنتمشکلاتی که شهادت، از لحاظ اع

  عدالت شاهد  احرازدشواري 

باشد ها و به عبارتی شرایط شاهد در اداي شهادت و نه تحمل آن میکه عدالت از ویژگیرغم آنعلی

ر محاکم اثرگذار د)، چگونگی احراز آن در اعتبار یا عدم اعتبار قضایی این دلیل اثباتی، 28، 1390(لطفی، 

هاي مربوط به اعتبار قضایی بوده و بحث از مشکلاتی که در این مورد وجود دارد، در قسمت چالش

شود. در این قسمت، در ابتدا باید در مورد عدالت در فرآیند شهادت و لزوم احراز آن شهادت مطرح می

  گردد؛ر آن بررسی بهاي احراز آن و ایرادات وارد سخن به میان آورده شود و سپس راه

  و لزوم احراز آن  عدالت 

اجراي عدالت از جمله نتایج فلسفه وجودي حقوق است و استقرار و برپایی عـدالت،  در ابتدا باید گفت، 

توانند عدالت را اجرا کنند که در تعیین حقوق و تکـالیف فـرد فـرد    نتیجه اجراي عدالت است و جوامعی می

اجراي عدالت را نباید با فصل خصومت یکی دانست؛ چرا کـه هـدف    د.یابن تجامعه به بالاترین مرحله دس

حقوق نبایستی فصل خصومت باشد؛ زیرا همگان احقاق حق و اجراي عدالت را بر علم حقوق نه تنهـا وارد  

  .بایستی در مسیر عدالت بکار بردشمارند. بنابراین، قانون را میمی دانند بلکه آن را از بدیهیات می

دالت، در لغت یعنی هر چیزي را در جاي مناسب خود قرار دادن و نیز به معناي اعتدال و راستی است. ع    

اي که باعث خودداري فرد از ارتکـاب گناهـان   عدالت در اصطلاح نیز، عبارت است از حالتی درونی و ملکه

ابـن فـارس در بیـان     ).399 /2، ج1380(موسوي خمینـی،   1شودکبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره می

؛ عـدل حکـم کـردن از روي    »العدل حکم بالاستوا و العدالـۀ هـی المسـاواة   «مفهوم این واژه آورده است؛ 

را دانان، مفهوم لغوي عـدالت  و تساوي. لغت برابري اعتدال و راستی است و عدالت، عبارت است از رعایت

خ انصاري نیز تعریف مشابه با تعریف قبل را ی). ش372 /2ق، ج1408(کرکی،  اندنقطه مقابل ظلم قرار داده

                                                 
 قانون مجازات اسلامی. 181ماده   1
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 ).  318و  317 /18ق، ج1409؛ حر عاملی، 12ق، 1415کند (انصاري، ارائه می

؛ »و اشهدوا ذوي عدل منکم«سوره طلاق است که در آن آمده است:  2مستند لزوم احراز عدالت، آیه 

  اند از:شود که عبارتشت میادو نفر مسلمان عادل را گواه گیرید. از این آیه، نکات زیر برد

  . شهادت از جمله مبانی و دلایل پذیرش یا رد دعوا است.1

  . عدالت از الزامات شاهد بوده که تأییدکننده صحت گفتار وي است.2

عدالت شاهد باید به یکی از طرق «دارد: قانون مدنی نیز مقرر می 1312ماده  1در این زمینه تبصره 

شود؛ زیرا در صدر این ماده عدالت به عنوان یکی از شرایط شاهد ذکر شده است؛  شرعی براي دادگاه احراز

  ». مولد شرط است در شاهد، بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت«دارد: اي که ماده اشعار میبه گونه

بنابراین، لزوم احراز عدالت به عنوان یکی از شرایط شاهد براي ما روشن گردید و متوجه شدیم که 

بخشد، عدالت اوست. البته عدالت به معناي واقعی ی از مواردي که به شهادت شاهد ارزش و اعتبار میکی

شود و هیچ تفحصی در آن، نه آن عدالتی که فقط بر اساس شرایط ظاهري شخص شاهد برداشت می

  مورد آن صورت نگیرد.   

  هاي احراز عدالت شاهد و ایرادات وارد بر آن راه

یابی به آن، در ابتدا از طریق علم قاضی است. در ید توسط دادگاه احراز شود. راه دستاعدالت شاهد ب

صورتی که عدالت از این راه احراز نشود، دو شاهد باید او را تعدیل و یا موارد جرح وي را مطرح نمایند. اگر 

توان به عدالت یم» استفاضه و شیاع«در این دو صورت، عدالت شاهد بر دادگاه محرز نشود، از طریق 

کند. شهود پی برد. پس از این مراحل، قاضی با توجه به احراز یا عدم احراز عدالت در شهود، رأي صادر می

  گردند؛این شکل بررسی میهاي فوق، به راه

  آور نبودن آنعلم قاضی و یقین

خارجی که از  در ابتدا باید گفت علم، عبارت است از اعتقاد انسان و تشخیص وي نسبت به پدیده

). در فرآیند شهادت، اولین راه در مورد احراز 24، 1373گردد (فضلی عمرو آبادي، طرق مختلف حاصل می

است. قاضی، اگر امام معصوم باشد، به دلیل وجود عصمت ایشان از ارتکاب » علم قاضی«عدالت شاهد، 

کند و علم او مانع اشتباه خود عمل می مگناه و نیز دور بودن از تهمت، در احراز عدالت شهود مطلقاً به عل

  وي گردد.

تواند بر مبناي علم خود اما اگر قاضی، غیر از امام معصوم باشد، بر مبناي نظر مشهور فقها، او نیز می

تواند به دهد. قول ضعیفی نیز وجود دارد که مطابق آن برخی معتقدند غیر از امام، قاضی مطلقاً نمی نظر
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است و عبارت است از آگاهی قطعی و » علم خاص«جا قصود از علم حاکم در اینمعلم خود عمل کند. 

صددرصد به مورد و حال شهود. بنابراین، در صورتی که عدالت شاهد براي حاکم محرز باشد، به تعدیل 

شهود نیاز نیست؛ حتی اگر طرف دیگر دعوا (منکر) هم از قاضی درخواست تعدیل شهود را داشته باشد 

که از طریق علم خویش به ). قاضی بعد از این76 /4ق، ج1403باشد (حلی، ي مسموع نمیوخواسته 

تواند حکم کند؛ چرا که علم قاضی براي خودش حجت است و لازم عدالت شهود پی برد، طبق آن می

 ). 1383 /5ق، ج1386عاملی، است به آن عمل کند (جبل 

ن است که عدالت یک صفت نفسانی است و باید به یایرادي که به این مسئله می توان وارد کرد، ا

صورت یک ملکه ذهنی انسانی متبلور شود تا شخص بتواند بر امیال و غرایز نفسانی خود غلبه کند و 

رود. در این زمینه، نباید اصل بر مرتکب گناهان کبیره نشود؛ چون عدالت با ارتکاب گناه کبیره از بین می

شاهد به دادگاه معرفی گردید، عادل است، بلکه شرط عدالت باید براي  ناین باشد که هر کس به عنوا

  دادرس اثبات شود. 

کنند، به هاي ما، وقتی شهود براي اداي شهادت مراجعه میاین در حالی است که از یک سو، در دادگاه

شود، که این  ها ردآید که عدالت آنها پذیرفته شده است و در موارد کمی پیش مینطور ضمنی عدالت آ

تواند شناخته، میباشد؛ به عنوان مثال، اگر قاضی سابقاً شاهد را میخود به دور از عدالت قضایی می

که اگر قاضی هیچ شناخت قبلی نسبت تشخیص دهد که وي داراي صفت عدالت هست یا خیر. در حالی

لت وي پی برد، با مسامحه است اتواند به عدبه شهود نداشته باشد، این عقیده که قاضی از طریق علم می

جا که عدالت یک حالت نفسانی است، رسیدن به عدالت شاهد، از طریق علم قاضی و در واقعیت امر، از آن

کمی به دور از واقعیت است. علاوه بر این، درباره مفهوم و قدرت اثباتی علم قاضی نیز تردیدها فراوان 

در خصوص شناخت عدالت یا عدم عدالت شاهد، حجیت  توان با قاطعیت، براي علم قاضیاست و نمی

تواند دچار اشتباهاتی هاي اخلاقی افراد میقائل شد؛ زیرا قاضی مانند هر انسان دیگر، در شناخت ویژگی

جا که معصوم، شود و نباید خیلی به این ابزار تمسک جست. البته در جایی که قاضی، معصوم است، از آن

  عدالت شهود، چندان براي ایشان دشوار نیست.  فداراي عدالت محض است کش

از سوي دیگر، در عمل، عدالت را به معناي واقعی آن؛ یعنی عدم انجام گناهان کبیره و عدم اصرار بر 

که شاهد از دید قاضی دادگاه و بنا به ظاهر، راست بگوید، گیرند و صرف اینگناهان صغیره در نظر نمی

اي که دادرسان، بعد از استماع گواهی باشد؛ به گونهاین خود، نقض غرض می ودانند عدالت او را محرز می

گواهان یک طرف در جلسه رسیدگی، با توجه به نحوه بیان شخص در خصوص واقعه و چگونگی پاسخ به 
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هاي مطروحه توسط دادرس، در مورد عدالت شاهد و به دنبال آن، صحت یا عدم صحت گفتار وي پرسش

که امکان فریب دادرس، به این که ممکن است با واقعیت سازگاري نداشته باشد. چه آن دگیرنتصمیم می

توانند واقعیت را بر قاضی دادگاه پوشیده نگه دارند وسیله وجود دارد و بسیاري از افراد با ظاهرسازي، می

 ).104، 1381(عقیقی، 

   یتعدیل و جرح شهود و توابع آن؛ مانعی در برابر سرعت در دادرس

چه عدالت شهود، به باشد. چنانشهود می 2و جرح 1راه حل دوم براي شناخت عدالت شاهد، تعدیل

علیه جا، اگر مدعیرسد. در اینوسیله علم قاضی احراز نگردد، نوبت به تعدیل شهود توسط مدعی می

وسیله، عدالت یا  نتواند آن را مطرح کند تا براي قاضی به ای(منکر) نیز جرحی از شهود داشته باشد، می

عدم عدالت شهود محرز شود. در این مرحله، قاضی از مدعی، تزکیه شهود و روشن کردن عدالت آنان را 

تقاضا دارد. مدعی نیز باید به دنبال این درخواست، شهود خود را تزکیه نماید. در صورت عدم توانایی 

ذارد، بر قاضی واجب نیست که آن را گمدعی در این امر، اگر وي تحقیق از شهود را به عهده قاضی 

  بپذیرد؛ ولی اگر قاضی این کار را قبول کند، بهتر است. 

که قاضی از منکر، جرح شاهدان مدعی را بخواهد و او هم نتواند او را جرح از سوي دیگر، در صورتی

واست خ). پس از در379 /2، ج1384کند؛ تحقیق در این مورد بر قاضی واجب نیست (موسوي خمینی، 

که منکر اظهار کند که از شهود جرحی دارد اما همان قاضی از منکر جهت جرح شهود مدعی، در صورتی

تواند به او سه روز مهلت دهد تا لحظه جرح خود را بیان نکند و از قاضی مطالبه مهلت نماید، قاضی می

ده یا شاهدان جرح خود را رجرح خود را بیان کند. اگر پس از گذشت سه روز نتواند جرح خود را مطرح ک

قانون آیین دادرسی  235و  234کند (مواد حاضر کند، پس از درخواست مدعی، قاضی حکم صادر می

  مدنی ایران).

که شهود تعدیل، به عدالت شاهدان، شهادت دهند و این شهود، توسط منکر یا از راهی در صورتی

دهد. اما اگر قاضی قاضی به عدالت آنان حکم می اي وارد نشود؛ها خدشهدیگر جرح نشده و برعدالت آن

شوند و بر ادعاي مدعی هیچ اثري بار نخواهد بود. ها مطلع گردد، شهود کنار گذاشته میبر فسق آن

شوند و در ها پی ببرد، شهود فاسق کنار گذاشته میطورکه اگر قاضی از طریق علم خود به فسق آنهمان

                                                 
نامند؛ به معناي ظهور و مشخص نمودن عدالت شاهد است. مدعی براي اثبات و مشخص نمودن عدالت تعدیل که آن را تذکر نیز می 1 

  گیرد.شهود خود، دو نفر را گواه می
شاهد شرعی قابل جرح و تعدیل است. جرح شاهد عبارت است از شهادت بر فقدان «دارد: ر میسلامی مقرقانون مجازات ا 191ماده   2

  ».یکی از شرایطی که قانون براي شاهد مقرر کرده است
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ها تحقیق و تفحص بیشتري صورت اي او مشخص نشد، در مورد آنرصورتی که مجدداً عدالت شهود ب

  ).390 /3تا، جکاشانی، بی ؛ فیض211ق، 1403؛ طوسی، 111 /40ق، ج1404گیرد (نجفی، می

حل منطقی آن است جا که براي مدعی، امکان تعدیل شاهد وجود ندارد، راهدر مورد فوق، باید گفت آن

ی براي رسیدن به عدالت شاهد، قاضی در این مورد تکلیف پیدا کند ضکه در صورت درخواست مدعی از قا

ترین ویژگی شاهد و این امر که قاضی در این مورد مکلف به پذیرش نیست، شناخت عدالت به عنوان مهم

رسد، کسی حق اداي شهادت را دارد که عادل باشد و اگر سازد؛ زیرا به نظر میرو میرا با مشکل روبه

ها در این رنگ خواهد شد. لذا باید تلاشدالت محدود گردد، دیگر اهمیت نقش عدالت کمعطرق احراز 

تواند هاي رسیدن به عدالت شاهد را تسهیل کنیم، که تکلیف قاضی در این خصوص میمسیر باشد که راه

 کمک شایانی باشد.

ر جرح شاهد را کعلاوه بر این، اینکه پس از عدم توانایی مدعی در تزکیه شهود، قاضی از من

خواهد، پسندیده نیست؛ زیرا باید شرایطی مهیا شود که به منظور روشن شدن واقعیت، امکان اداي می

). این امر، با مطلب فوق دال بر اینکه قاضی، جرح را از 24 /1، ج1382شهادت فراهم گردد (کاتوزیان، 

رو دت براي حل دعاوي با خدشه روبهامنکر بخواهد، در تضاد است و امکان به کارگیري دلیل اثباتی شه

  شود.می

کننده)، از احوالات شاهد خبر داشته و که مزکّی (تزکیهدر باب تزکیه شهود، بر مبناي قول مشهور، این

تواند به طور مطلق و بدون ذکر او را بشناسد و رفتار و اعمال خلاف عدالتی از وي سراغ نداشته باشد، می

زکیه نموده و به عدالت وي شهادت دهد. در باب جرح نیز بر مبناي نظر مشهور، تدلیل و تفصیل، شاهد را 

). دلیل 517 /2ق، ج1410شود و به صورت مطلق کافی نیست (طبرسی، جرح فقط با تفسیر ثابت می

قائلین به این نظر، این است که شاید جرح جارح ظنّی بوده باشد و از روي خطا، شاهدان را جرح کرده 

شوند، فراوان هستند. پس، به ناچار، مذاهب و عقاید مختلف نیز، چیزهایی که باعث فسق می باشد. در

جارح باید جرح خود را به صورت مفصل بیان کند تا قاضی طبق اجتهاد خویش عمل کند (طباطبایی، 

  ).207 /2ق، ج1429

رك نمودن محرمات تدر خصوص تزکیه شهود، فقها معتقدند که عدالت تنها با انجام دادن واجبات و 

که معدل به این صورت اظهار دارد که  اي جز اجمال نیست، بر اینشود که در این مورد چارهمحقق می

شاهد را در مدت زمانی طولانی زیر نظر داشتم و دیدم که در انجام دادن واجبات و ترك محرمات 

زکیه شاهد واجب دانسته شود، باعث تکه تفصیل در بیان عدالت و نمود. بنابراین، در صورتیمواظبت می

گردد. در باب جرح نیز، زیاد بودن تفصیل لازم نیست، بلکه اگر جارح تنها یک تعطیل شدن احکام می

ق، 1417اردبیلی، معصیت انجام شده توسط شاهد را نیز، بیان کند، براي جرح وي کافی است (مقدس 
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  ).176 /12ج

گوید: من در طول کرد، این است که در جایی که معدل می ایرادي که می توان در این خصوص وارد

معاشرت طولانی با وي، بر مواظبت وي بر انجام دادن واجبات و ترك محرمات اطلاع یافتم و او مرتکب 

خلاف اخلاق نشده است، این سخن وي نیز تفصیل در عدالت بوده و مستلزم تحمل زحمت و سختی 

  براي معدل است 

 عدالت، براي مزکّی سختی حاصل شود؛ زیرا در تعدیل شاهد، اصل بر ایجاز است. نو نباید در بیا

  شیاع یا استفاضه، کارایی نسبی و نه مطلق آن 

کنند. ، نیز یکی از دلایلی است که براي احراز عدالت شاهد به آن استناد می»استفاضه«یا » شیاع«

ها آشکار است. در واقع، فرد قی شاهد براي آنلاهاي اخشیاع یعنی؛ اخبار عده زیادي از مردم که ویژگی

قدر در بین مردم به عدالت مشهور باشد که بتوان گفت در مورد وي شیاع وجود دارد و وي به عدالت آن

باشد. این معروف گشته است. شیاع یا استفاضه، به عنوان یکی از دلایل مستقل اثبات دعوا در فقه می

برخی از موارد قابل پذیرش است که علاوه بر عدالت شهود، در مواردي  دلیل عمومیت نداشته و فقط در

  ).70چون ولایت قاضی، نسب، مالکیت مطلق، فوت، نکاح، وقف و عتق کاربرد دارد (حلی، پیشین، 

اي که افراد خوب توان گفت؛ در جامعهشیاع، برخلاف شایعه، غالباً مفید علم است. در این خصوص می

حل قابل قبول است. ولی نمایند، پر شمار هستند، این راههاي خود دقت لازم را میهتو صالح، که در گف

طلبی باشد، دیگر این راه اي جو متشنجی پیدا کرده و روابط افراد تحت تأثیر سانسور و منفعتاگر جامعه

تفاضه در این سقابلیت پذیرش نخواهد داشت و شیاع، دلیل قابل استفاده نخواهد بود. در واقع، شیاع و ا

رود، نه براي اثبات عدالت. دهد و براي اثبات فسق به کار میجامعه، معناي واقعی خود را از دست می

اي برسند که احتمال خلاف در گفتارشان بنابراین، در استفاضه باید افراد و قائلین متعدد باشند و به اندازه

رسد با افراد بر مبناي سودجویی نباشد. به نظر می طوجود نداشته باشد و از سوي دیگر، در آن جامعه رواب

  توجه به اوضاع و شرایط کنونی جامعه، استفاده از این روش مناسب نیست.

  بین  مرحله تحمل و اداي شهادت  فاصلدگرگونی حادث در حد 

  فاصله زمانی 

انی بین ادراك یک مهاي قرن بیستم تاکنون بسیاري از مؤلفان، به بررسی تأثیر فاصله زاز اولین دهه

اند. این باور عمومی وجود دارد که گذشت زمان به تغییر، بازسازي، رویداد و بازیابی خاطرات آن پرداخته

ماند، به چه از یک رویداد در خاطر باقی میانجامد و آنرنگ شدن و حتی محو شدن خاطرات میکم
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کنند و تر اعتماد میه خاطرات قدیمی، کمبجاست که شود. از اینتدریج از صراحت و دقت آن کاسته می

هاي پژوهشی، مبین دهند. مروري بر یافتهاند، اولی را ترجیح میبین دو شهادت که با فاصله زمانی ادا شده

این امر است که فواصل زمانی، احتمال بروز اشتباهات شهود در تشخیص هویت متهمان را افزایش 

  ). 152و  151، 1389دهند (بزرگمهر، می

نظر شهود به مراتب بیش از بنابراین، اگر فاصله بین وقوع جرم و اداي شهادت زیاد باشد، اختلاف

کنیم ها مشاهده می). متأسفانه، در دادگاه262-273، 1389هاي زمانی کوتاه مدت است (دادستان، فاصله

هاي علمی، به این شاخصه نکه بدون توجه به این تحقیقات علمی و به عبارت دیگر، بدون مدنظر قرارداد

 گردد.شود و هیچ توجهی به فاصله زمانی بین تحمل و اداي شهادت نمیشهادت شهود ترتیب اثر داده می

  هاي گروهی و شرح رویداد بر خاطرات شهود عینیتأثیر جراید، شایعات، بحث 

هایی که در ما رویدادااگرچه فاصله زمانی بین ادراك و به یادآوري از اهمیت زیادي برخوردار است، 

باشند. در تمامی زمان قبل از اداي شهادت، بر حسب شرایطی دهند نیز، بسیار مهم میاین فاصله رخ می

خوش تغییرات که گواه در آن قرار دارد و بر حسب مقاومت وي در برابر عوامل بیرونی، خاطرات وي دست

ورت مستقیم و غیر مستقیم، فردي یا جمعی، اثر صهاي مختلف و متغیر، به شوند. این عوامل به گونهمی

  ).102، 1357کنند (آقاجانی، می

دهند، ها اهمیت میانگیز، جراید که بیشتر طالب اخبارند و کمتر به صحت آندر مسائل جنایی هیجان

جه یگذارند. مؤلفان آمریکایی در پی بررسی تأثیر جراید بر شهود، به این نتبر وضع روانی گواه اثر می

اند که خواندن یک شرح نادرست از رویدادي که یک فرد شاهد آن بوده است، این تمایل را در وي رسیده

کند تا شهادت خود را با این برداشت جدید که برایش جنبه عمومی دارد، منطبق کند (دادستان، ایجاد می

  ).263و  262پیشین، 

ورزي داشته باشیم، باید گونه غرضادتی بدون هیچهنگارندگان، اعتقاد بر این دارند که اگر بخواهیم ش

شود، بازداشته شوند اي فراهم گردد تا شهود از ارتباط ناموجه با یکدیگر، که موجب خلط واقعیت میزمینه

  تر ادا شدن شهادت باشد.و اقدامات و تصمیمات، در جهت هرچه سریع

  نادیده گرفتن شهادت به صرف رجوع از آن

مدنی، فرضی را در نظر گرفته است که شاهد پس از گواهی دادن، اعلام کند که  نقانو 1319ماده 

دروغ گفته است یا دچار اشتباه شده یا به دلیل اکراه، نتوانسته واقعیت را بیان کند. در این صورت، اماره یا 

دهد. به ت میسریزد و اعتبار خود را از داصلی که بر صحت گواهی او وجود دارد، با اقرار شاهد برهم می
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که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا در صورتی«دارد: جهت، قانون در مورد رجوع شاهد مقرر میاین

  ».شودمعلوم گردد بر خلاف واقع شهادت داده است، به شهادت او ترتیب اثر داده نمی

) و کافی 205 /6، ج1372رجوع از شهادت، نیاز به اثبات خلاف واقع بودن شهادت ندارد (امامی، 

است شاهد مدعی گردد به جهاتی از جهات؛ مثل تطمیع، تهدید یا اشتباه و نظایر آن، شهادت کذب داده 

شده، ممکن است قبل از صدور حکم و یا پس از آن،  ). رجوع شاهد از شهادت ادا209، 1372است (مدنی، 

ت در هریک از مراحل مذکور، متفاوت دباشد. به این اعتبار، تأثیر رجوع از شها قبل از اجرا یا پس از آن

 است؛

گمان دادگاه باید از صدور حکم بر مبناي در صورتی که رجوع شاهد پیش از صدور حکم باشد، بی -

  ).98، 1388؛ کریمی، 205شهادت خودداري کند و آن را از عداد دلایل خارج سازد (امامی، پیشین، 

 1392قانون مجازات اسلامی مصوب  198، در ماده ددر موردي که رجوع شاهد پس از صدور حکم باش -

شود و اعاده رجوع از شهادت شرعی قبل از اجراي مجازات، موجب سلب اعتبار شهادت می«آمده است: 

اگرچه این مقرره در قانون مجازات اسلامی آمده است، ولی ». شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نیست

در این ماده، حتی رجوع از شهادت پس از صدور حکم قطعی نیز،  چه که قابل ذکر است، این است کهآن

  داراي اثر بوده و مانع از اجراي مجازات خواهد شد.

البته باید در خصوص رجوع از شهادت، در مرحله قبل از قطعیت و بعد از قطعیت در مرحله رسیدگی 

ر کرده باشد، در صورت دفرجامی، قائل به تفکیک شد. اگر دادگاه بر اساس شهادت گواه، حکمی صا

تجدیدنظرخواهی، چنین حکمی که بر اساس شهادت صادر شده است، فسخ و به عبارتی، نقض خواهد شد 

توان اي معتقدند که از چنین حکمی نمی). اما اگر حکم قطعی شده باشد، عده206و  205(امامی، پیشین، 

قانون آیین  426رسی خواست؛ زیرا رجوع از شهادت از جهات اعاده دادرسی مذکور در ماده اعاده داد

 426ماده  5اند که با تفسیر موسع بند اي دیگر بر عقیدهباشد (همان). در مقابل، عدهی نمیدادرسی مدن

با رجوع از شهادت که توان رجوع از شهادت را از جهات اعاده دادرسی دانست. چه آن، می1الذکرقانون فوق

کننده به شهادت، به آید که حیله و تقلبی توسط استنادو یا کشف خلاف واقع بودن آن، کاشف به عمل می

  ).99و  98کار رفته است که در حکم دادگاه نیز، مؤثر واقع شده است (کریمی، پیشین، 

باشد که هر زمان خواست از اي در دست شاهد تواند ملعبهالبته، رجوع از شهادت با این توضیحات، می

                                                 
 موضوع -1نسبت به احکامی که قطعیت یافته، ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:«دارد: مقرر اشعار می 426ماده  1

کننده اعاده دادرسی، حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه طرف مقابل درخواست -5...   -2د ادعاي خواهان نبوده باشد. حکم، مور

 ».مؤثر بوده است
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شود یکی از اهداف مهم آیین دادرسی که همان اصل سرعت در شهادت خود رجوع کند. این امر باعث می

رنگ شود و موجبی براي اطاله دادرسی فراهم گردد؛ زیرا پس از هر بار رجوع از شهادت، دادرسی است، کم

ه رسیدگی کند و در صورت لزوم، رأي مجدد صادر کند. دادگاه صادرکننده رأي باید از ابتدا به دعوا مطروح

که شاهد به دلیل غیر موجه، عامداً، اقدام به رجوع کرده باشد، باز هم، توان گفت، ولو ایناز بعد دیگر، می

تواند فلسفه قانونگذاري را اجرایی در برابر رجوع او قابل طرح نیست که این، خود میهیچ منع یا ضمانت

 ادرسی است را زیر سؤال برد.دکه نظم در 

  حقوقی دعاوينامطلوب بودن عدم امکان جلب و الزام شاهد به اداي شهادت در 

که احقاق حق، متوقف به گواهی در صورتی«دارد: قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می 236تبصره ماده 

دارد: بیان می 239اده همچنین م». باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود، الزام به آن ممنوع است

تواند گواه را به اداي گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی  و امضایی یا در دادگاه نمی«

  ». گذاردبین مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می

شویم که قاضی، در دعاوي ین دادرسی مدنی، متوجه میقانون آی 239الذکر و ماده از تبصره فوق

تواند هدف آیین تواند شاهد را ملزم به حضور در دادگاه و اداي شهادت کند که این خود میحقوقی، نمی

دادرسی مدنی را که همانا رعایت عدالت و سرعت در دادرسی است، نقض کند؛ زیرا اگر به این نتیجه 

عنوان نتوانیم  که تحت هیچاهی براي رسیدن به واقعیت نداریم، اینبرسیم که جز اداي شهادت، ر

اي نیست. این در حالی است که قانونگذار گر واقع بوده است فرا بخوانیم، امر پسندیدهشخصی را که نظاره

، امکان جلب گواه و به تبع آن الزام به 409در ماده  1318در قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب سال 

و همچنین، مطابق برخی مواد قانون آیین دادرسی کیفري مصوب  1بینی کرده بوداي شهادت را پیشاد

چه بازپرس براي روشن شدن موضوع و یا اثبات ادعا و یا در مواردي که اتهام متوقف بر ، چنان1392سال 

  .2شهادت شهود باشد، امکان احضار و جلب شهود را دارد

، 1391دارد (محسنی، قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می 206نسه در ماده از سوي دیگر، قانونگذار فرا

                                                 
 در دفعه در روز جلسه حاضر نشود مجدداً احضار خواهد شد و اگر ولی احضار شده قانون مطابق که هر گواهی«داشت: این ماده مقرر می 1

 ».تواند او را جلب نمایدحاضر نشود، دادگاه می دوم

بازپرس به تشخیص خود یا با معرفی شاکی یا به تقاضاي متهم و یا «دارد: قانون آیین دادرسی کیفري در این مورد مقرر می 204ماده 2 

یص دهد، برابر مقررات احضار ضروري تشخربط، شخصی که حضور یا تحقیق از وي را براي روشن شدن موضوع حسب اعلام مقامات ذي

  کند. می

شود. اما در صورتی که عذر موجهی داشته : در صورتی که شاهد یا مطلع براي عدم حضور خود عذر موجهی نداشته باشد، جلب می1تبصره 

  ».شودحضور جلب میباشد و بازپرس آن عذر را بپذیرد، مجدداً احضار و در صورت عدم 
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اگر قانوناً لازم باشد، هر شخص ملزم به حضور، جهت بازجویی است. اشخاصی که داراي عذر ): «142

توانند حضور نیابند. والدین یا بستگان در خط مستقیم یکی از طرفین یا شریک زندگی موجه هستند، می

نگذار فرانسه، گردد که قانومشاهده می». توانند از حضور امتناع نمایدر طلاق گرفته باشد، میاو، حتی اگ

بندي جلوگیري از اطاله دادرسی و به عبارتی، سرعت در دادرسی را در اولویت قرار داده است و این اولویت

دت اشاره کند (گلدوزیان، به امکان الزام شاهد به اداي شها 206درستی، صدر ماده موجب شده است تا به 

1384 ،358 .( 

استفاده  شاهد باز قانون آیین دادرسی مدنی ایران، راه را براي سوء 236با این توضیحات، تبصره ماده 

السکوت از طرف مقابل، از اداي شهادت سرباز گذاشته است تا در صورت دریافت مبلغی پول به عنوان حق

انجامد. لذا، در خصوص امکان یا عدم امکان الزام شاهد به اداي رسی میزند، که این امر خود، به فساد داد

نگري در این مسئله، گامی در جهت اصلاح تبصره شهادت در دعاوي حقوقی، امید است قانونگذار با ژرف

قانون آیین دادرسی مدنی بردارد و امکان الزام شاهد به اداي شهادت را در دعاوي حقوقی،  236ماده 

اي را مشاهده کرده ، بهتر است که با حضور در دادگاه، کند؛ زیرا به هرحال شخصی که واقعه بینیپیش

نسبت به واقعیت امر، شناختی  مشاهدات خود را به طور تمام و کمال بیان دارد تا براي قاضی دادگاه

اي که براي اي باشد براي کشف مسئلهشود، مقدمهبسا امري که بر آن شهادت داده میحاصل شود، چه

  دهنده، در حکم کلید دعوا باشد.رأي

  و شهادت شاهدهاي حاکم بر شرایط چالش

در این قسمت، سعی بر آن است تا چالش هایی که بر سر راه این دلیل اثباتی، از لحاظ شرایطی که 

  براي شاهد و اداي شهادت مقرر شده است، مورد بررسی قرار گیرد.

  عدم پذیرش شهادت صغیر ممیز

دارد: مقرر می 1313ق. م بیان شده، شرط بلوغ است. ماده  1313ی از شرایط شاهد که در ماده یک

بنابراین، با توجه به تصریح قانون مدنی ». در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است«

اداي شهادت  توان گفت که مقنن، بلوغ را شرطهاي عمومی و انقلاب میو آیین دادرسی مدنی دادگاه

دانسته و به کمتر از آن راضی نشده است. از سوي دیگر، شرط بلوغ براي شاهد در فقه شیعه، یک مسأله 

  ).31ق، 1421؛ حلی، 647 /2ق، ج1417؛ فاضل آبی، 26مشهور، اتفاقی و اجماعی است (لطفی، پیشین، 

اند و با تحلیل مبناي ر دادهبسیاري از حقوقدانان، ضرورت وجود بلوغ براي شاهد را مورد تصریح قرا

؛ کاتوزیان، 195و  194اند (امامی، پیشین، بلوغ، آن را یکی از مصادیق اهلیت اداي شهادت تلقی نموده

، 1380؛ مهاجري، 85؛ کریمی، پیشین، 422، 1393؛ شمس، 421، 1383دفتري، ؛ متین 31 /2، ج1385
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  ).  514، 1384؛ زراعت، 350 /2ج

قانونی در این رابطه وارد است، این است که چرا شهادت یک دختر که به سن ایرادي که بر مواد 

قانون مدنی)، ولی شهادت یک پسر در این سن،  1313دوازده سال رسیده است، پذیرفته شده است (ماده 

  به دلیل نرسیدن به سن بلوغ قابل قبول نیست؟

گیري تقنینی باید به سمتی باید گفت جهتالبته، اگر بخواهیم از جنبه دیگر به این مسئله نگاه کنیم، 

رود که امکان اداي شهادت توسط صغیر وجود نداشته باشد؛ زیرا علاوه بر عدم اطمینان کافی بر اظهارات 

ها در راستاي صغیر، وي با فضاي پر از تنش مراجع قضایی در این دوران آشنا نگردد و زمینه فکري آن

نه عادت به وقایع غیر صحیح و در این مورد باید به شرایط لطیف  پنداري وقایع و اوضاع باشد،حقیقت

ها در روحی کودکان هم توجه شود که تاب پذیرش فضاي حاکم بر محاکم قضایی ما را ندارند. حضور آن

ها امنیتی نسبت به افراد جامعه در آناعتمادي و بیشود که احساس بیها، باعث میفضاي پر تنش دادگاه

 ها که در ارتباط مستقیم با افراد جامعه است، تأثیر گذارد.هاي آتی آنتواند در تصمیماین می شکل گیرد و

المقدور، با توجه به ضعف عمده کودکان از جهت تلقین و تأثیرپذیري، ضرورت دارد که بازپرسان حتی

اهد یک کودك و قضات ضمن توجه به بحث، از پرسیدن سؤالات تأثیرپذیر یا تلقینی، به ویژه وقتی ش

پذیري کودکان بالاست و خیلی سریع، تحت تأثیر ). زیرا تلقین64است، خودداري کنند (بزرگمهر، پیشین، 

  ).66گیرند (همان، قرار می

شهادت اطفالی را که «دارد: قانون مدنی نیز، اشاره کرد که مقرر می 1314توان به ماده جا، میدر این

اند، ممکن است براي مزید اطلاع استماع نمود، مگر در مواردي که قانون، به سن پانزده سال تمام نرسیده

در مقابل، در قانون جدید مجازات اسلامی، مطابق ماده ». شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد

که بیانات شود، حال آنهاي شاهدي که زیر سن بلوغ است، به عنوان یک اماره پذیرفته می، گفته1761

   شود. ري که بالغ است، کما اینکه پانزده سال ندارد، به عنوان شهادت و نه یک اماره محسوب میدخت

قانون مجازات اسلامی بیان  176طور که ماده توان گفت همانبنابراین، با توجه به توضیحات فوق می

ن ارزشی را داد که داشته است، باید به شهادت یک دختر بالغ دوازده ساله نیز توجه نمود و به آن، هما

باشد و از این لحاظ، نباید بین شهادت این دو گروه سنی از افراد، شهادت یک شخص بزرگسال دارا می

  تفاوتی قائل نشد.  

                                                 
 شود.در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد، اظهارات او استماع می«دارد: اسلامی مقرر مین مجازات قانو 176ماده  1

 ».تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی با دادگاه است
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  پذیرش شهادت بر زنا و لواط با موضوع عدالت شهود شروطتعارض ظاهري 

دخـول توسـط شـاهد شـرط      دانیم، در قبول شهادت بر زنا و لواط، ذکـر مشـاهده عمـل   طور که میهمان

قـانون مجـازات اسـلامی).     200کند (مـاده  که شاهد بر زنا شهادت دهد، کفایت نمیباشد و صرف اینمی

قـال لا یـرجم الرجـل و    «روایتی است از ابوبصیر عن ابی عبداالله که در آن آمده اسـت:  مستند این گفتار، 

(وجـدانی  » المکحلـۀ لاج و الإدخـال کالمیـل فـی   المراة حتی یشهد علیهما أربعۀ شهداء علی الجماع و الإی

و کذا لایکفـی  «). همچنین، در خصوص پذیرش شهادت بر عمل زنا، آمده است: 50 /16ق، ج1422فخر، 

کـه کـافی   ؛ یعنـی ایـن  »دعوي المعاینه حتی یضموا إلیها قولهم : من غیر عقد و لا شبهه إلی آخر ما یعتبر

بر کند، بلکه علاوه بر آن، باید بیان دارد که از وقوع نکـاح و علقـه   نیست که شاهد، فقط از واقعه اعلام خ

 ).51و  50ها کند، اطلاعی ندارد (همان، دیگر که القاي شبهه محرمیت بین آن

توان به جا ایرادي که از لحاظ ظاهري ممکن است وارد شود، این است که چگونه میحال در این

اند و خود مرتکب امش خاطر به مشاهده عمل زنا و یا لواط پرداختهعدالت شهودي اعتقاد پیدا کرد که با آر

توان به صحت گفتار شخصی که با مشاهده عمل خاطی، مرتکب گناه اند. به عبارت دیگر، نمیگناه شده

تواند عادل باشد یا خیر. در پاسخ به این ایراد شده است اعتماد کرد و حال گفت آیا این شخص می

حکام فقهی، شرط رؤیت عمل جنسی توسط شاهد در مواردي همچون زنا، لواط، در اتوان گفت می

مساحقه و ...، به این جهت است که در واقع این جرم اثبات نشود و به نوعی از دامن زن و مرد و اجتماع 

کنند، ها را مشاهده هایی که ممکن است عموم، عمل ناپسند آنزدایی شود و اصولاً اشخاص در مکانجرم

  ، کاهش پیدا کند.  ها در دادگاهشوند تا امکان اداي شهادت علیه آنرتکب این عمل نمیم

باید خاطر نشان کرد که در واقع فلسفه وجودي رؤیت عمل جنسی توسط شاهد در احکام فقهی این 

ها در اثبات اعمال است که قبح این عمل خلاف شأن انسانی شکسته نشود، از سوي دیگر، اگر سختگیري

تر شدن اثبات پیش جنسی خلاف عفت انسانی و مغایر با نظم اجتماعی، در جهت هر چه سهل و آسان

ها، عنوان یک رفتار غیراجتماعی  و توان بر آنگونه اعمال، دیگر نمیرود، با بالا رفتن شمار اثبات این

  ناپسند گذاشت.

تواند با ل جنسی توسط شاهد نمیتوان گفت صرف رؤیت عمبنابراین، در پاسخ کلی به این ایراد می

توان گفت کسی شرط عدالت در وي تناقضی داشته باشد و باعث زایل شدن این صفت در وي گردد و نمی

که عمل فوق را مشاهده کرده، عادل نیست و در این راستا باید ابهامات را در جهت فلسفه وجودي احکام 

  فقهی، برطرف ساخت.   
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  مسلمان در فرآیند دادرسی  غیر محدودیت پذیرش شهادت شخص

بینی شده است از دیگر شروطی که به عنوان شرایط شاهد براي اداي شهادت، در قانون مدنی پیش

تواند جز شخص با ایمان باشد و غیر ) و به موجب این ماده، گواه نمی1313باشد (ماده می» ایمان«شرط 

به » ایمان«، به 1313که در قانون مدنی سابق در ماده  آن، امکان اداي گواهی را ندارد. این در حالی است

 .1اي نشده بودشخص شاهد، اشارهعنوان شرایط 

که در ماده فوق مقرر شده است، اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی آن را در مقابل » ایمان«در مورد شرط 

بل غیر مسلمان(شمس، دانند، به این معنا که منظور از شرط ایمان، مسلمان بودن است، در مقاکفر می

باشند، آن را به معناي شیعه ). برخی دیگر، که اکثراً فقهاي امامیه می90؛ کریمی، پیشین، 142پیشین، 

). البته بنا به هر دو تفسیر از معناي ایمان، کسی 26ق، 1413گیرند (عاملی، بودن در نظر می دوازده امامی

هاي توان گفتهد و میکن است براي مزید اطلاع استماع شوکه شرط ایمان در او نباشد، شهادت او تنها مم

رسد به نظر می .قانون مجازات اسلامی، به عنوان یک اماره، در نظر گرفت 176او را به استناد مفهوم ماده 

که شخصی هاي موجود سازگاري بیشتري دارد؛ چرا که در محاکم، صرف اینکه نظر اول با واقعیت

 د اقدام به اداي شهادت کند و از این نظر، با یک شخص غیر مسلمان، تفاوتی ندارد.توانمسلمان باشد، می

، حاصل است (شمس، »ایمان«علاوه بر این، در گواه مسلم، چه شیعی و چه غیر شیعی، این شرط یعنی 

  ).91و  90)؛ زیرا قدر متیقن از شرط ایمان، اسلام است نه شیعی بودن (کریمی، پیشین، 142پیشین، 

زم به ذکر است که شرط اسلام به عنوان شرط ایمان، هنگام وصیت مسلمانی که در معرض مرگ لا

است و دو شاهد مسلمان بر بالین او حاضر نباشند، تخصیص خورده و شهادت غیر مسلمان از اهل کتاب 

یه ) و شهادت غیر مسلمان در بق156 /1، ج1390؛ امینی و آیتی، 26شود (لطفی، پیشین، پذیرفته می

اي به این استثنا اشاره نکرده است موارد، پذیرفته نشده است. این در حالی است که قانونگذار در هیچ ماده

قانون اساسی، به منابع و فتاوي معتبر در این  167توان در صورت سکوت قانون، به استناد اصل و می

  خصوص، مراجعه کرد و این مورد را به عنوان یک استثنا پذیرفت.

مکن است گفته شود اگر بخواهیم با قرار دادن ایمان در مقابل کفر، در صورتی که تنها شاهد حال م

امر اشخاص غیر مسلمان باشد به صرف نداشتن صفت ایمان، بدون در نظر گرفتن غایت امر که رسیدن 

                                                 
محکوم به مجازات جنایی  -1ي شرایط زیر باشد: شاهد داراشود که شهادت هنگامی معتبر شناخته می«داشت: سابق مقرر می 1313ماده  1

ولگردي  -3دادن در محاکم، محروم نموده باشد. محکوم به امر جنجه نباشد که محکمه در حکم خود، او را از حق شهادت -2نشده باشد. 

شهادت دیوانه در حال  -6اشد. نداشته ب نفع شخصی در دعوا -5معروف به فساد اخلاق نباشد.  -4و تکدي را شغل خود قرار نداده باشد. 

 ».دیوانگی
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اي هها گردیم، واقعیت آشکار نخواهد شد. در پاسخ به چنین مسئلبه واقعیت است مانع از شهادت آن

آید که موضوع در دادگاه طرح شده توان گفت که در محاکم کشورهاي مسلمان، موارد نادري پیش میمی

هایی که در اثبات باشد و هیچ دلیل اثباتی جز اشخاص غیر مسلمان وجود نداشته باشد و در اکثر پرونده

  موضوع نیاز به شهادت شهود دارند، شاهدان معمولاً مسلمان هستند.

  

 نتیجه

گردد که گرچه قانونگذار بعد از انقلاب، قدرت از مجموع مطالب بیان شده، این نتیجه حاصل می

اثباتی شهادت را توسعه داده و آن را در عرض ادله دیگر و حتی گاهی بالاتر از سند رسمی دانسته است 

طال ماده در خصوص اب 24/08/1367-12734(نظریه شوراي نگهبان منتشره در روزنامه رسمی شماره 

قانون مدنی)، لکن استفاده یا بکارگیري این دلیل ممکن است تالی فاسد داشته باشد و از سوي  1309

باشد؛ زیرا با توجه به دیگر، اجراي مقررات و شرایط شاهد و شهادت به نحو یقینی غیر ممکن می

ت خود را به طور کامل، هاي جدید علوم به ویژه روانشناسی، حافظه انسان قدرت یادآوري مشاهدایافته

خصوصاً در فاصله زمانی با موضوع شهادت را ندارد. علاوه بر این، شاهد گاهی نیز ممکن است تحت تأثیر 

اي و از سوي دیگر، فشارهاي ناشی از تطمیع و تهدید قرار گرفته باشد و هاي رسانهاخبار و جو سازي

ت فوق، احراز شرایطی که قانونگذار براي شاهد و بدینوسیله آشکار شدن واقعیت غیر ممکن گردد. به جها

شهادت مقرر نموده، امري بسار مشکل است؛ شرایطی چون عدالت و ایمان شاهد که امري درونی و 

  باشد.ها در غالب موارد، یقینی نمینفسانی بوده و احراز آن

لی که گفته شد با بنابراین، اگرچه دلیل شهادت در عرض دلایل دیگر قرار گرفته، لکن به دلای

توانند بدین جهات، ملاحظاتی داشته باشند و به آن جز در موارد هایی مواجه است و قضات میچالش

استثناء و خاص ترتیب اثر ندهند یا حداکثر براي آن ارزش یک اماره را قائل شوند. شاید به این دلایل 

، تشخیص ارزش شهادت را در اختیار قانون آیین دادرسی مدنی 241بوده است که قانونگذار در ماده 

قاضی نهاده است؛ مقصود این ماده این بوده که حتی اگر شاهد و شهادت در عالم ثبوت، واجد تمام شرایط 

قانونی باشند، همچنان قاضی بتواند از لحاظ اثباتی به شهادت ترتیب اثر ندهد. از این رو، اگر گفته شود 

شهادت، ملزم به ترتیب اثر دادن به شهادت خواهد بود، در این که قاضی به صرف وجود شرایط شاهد و 

  الذکر منتفی و ابتر خواهد شد.صورت ماده فوق
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